
 
 

   

33 

 اولسال 

 شماره اول

 پاييز و زمستان

 1398 

 

 

 

 االلهحفظهايمديريت امام خامنه

 اول: وظائف مبنائي مدير) محور(
 

 الدين قواميسيد صمصام

 حوزه علميه قمالاداره مدرس خارج فقه

 چكيده: 

اي بررسي و تبيين مديريت اسلامي و ارائه الگوي تراز مديريت اسلامي، كاوش در سيره هاز راهيكي 
با كاوش در سيره مقاله حاضر در صدد است  سلامي است.و حكومت اجامعه مديريتي رهبران ديني 

  اي، اصول و مباني رهبري در سيره مديريتي ايشان را رصد و تبيين نمايد.مديريتي امام خامنه
تبيين نظريه و الگوي مديريت اسلامي، بايستي مبتني بر محورهاي چهارگانه مديريت از قرار ذيل 

مديريت رفتار ) 3مديريت منابع انساني (محور رشد)، ) 2ظم)، وظائف مبنايي مدير(محور ن) 1باشد: 
 مديريت فرهنگ سازماني(محور معنويت).) 4، سازماني (محور انگيزش)

مقاله حاضر به بررسي و تبيين محور اول (وظائف مبنائي مدير) پرداخته و اين مهم را به صورت 
ها پسيني اده است. محورهاي بعدي در پژوهشاي مورد كاوش قرار دتطبيقي در سيره مديريتي امام خامنه

هاي بعدي اين مجله ارائه خواهد شد. و در شماره
و  ريزي، سازماندهي، نظارت و هماهنگيگيرد: برنامهش مورد بحث قرار ميبخ پنج ،حول محور اول

پژوهش هاي متعددي قابل بحث است. در گانه نيززيرشاخهپنجهاي ذيل هر كدام از بخش. گيريتصميم
اي تطبيق شده و در انتهاي هر بخش گانه بر سبك و سيره مديريتي امام خامنهپنجهاي حاضر، اين بخش
 در الگوي مديريتي ايشان رصد شده است.  نيز اصول مربوطه

ريزي، سازماندهي، نظارت، هماهنگي، وظائف مبنائي مدير، برنامهمديريت،  واژگان كليدي:
 ي.اامام خامنه گيري،تصميم
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محور اول: وظائف 

 مبنائي مدير

 مقدمه

در سيره مديريتي رهبر معظم انقلاب، امام اصول مديريت و ارزيابي  مقاله حاضر به توصيف
 همت گمارده است.  االله)اي(حفظهخامنه

بر اساس محورهاي چهارگانه مديريت تنظيم شده است كه عبارتند  آن نيزساختار موضوعي 
مديريت رفتار سازماني ، ني (محور رشد)مديريت منابع انسا، وظائف مبنايي مدير(محور نظم) از:

مديريت فرهنگ سازماني(محور معنويت).و  (محور انگيزش)

اين محورها به همراه دو عرصه كميّ و كيفي به عنوان ساختار موضوعي كليه تحقيقات 
مديريت اسلامي در بنياد مذكور به تصويب رسيده و حاصل چهار دهه تحصيلات و 

است و در يك كتاب مستقل مورد تبيين و استدلال واقع شده  مطالعات مديريتي نگارنده
) شكل گرفته است و 4+2نيز بر همين ساختار (» مديريت امام خميني(ره)«است. كتاب 

 نيز همين منوال را خواهد داشت.» ايمديريت امام خامنه«انشاءاالله كتاب 

ه مثابه يكي از مصاديق ب» جمهوري اسلامي«با توجه به اينكه از منظر مقام معظم رهبري، 
ن مديريت ايشان بر اين سازما ،)1382(همو، ديدار اعضاى شوراى شهر تهران:  باشدسازمان اداري مي

 يابد. شود و ساختار موضوعي فوق توجيه ميكلان با ادبيات مديريت سازماني منطبق مي

ست، لذا جز در حاضر ا طرحاي كه نبايد از نظر دور داشت، لزوم رعايت اختصار در نكته
  .موارد ضرورت اسناد حجيم ارائه نشده است. البته متن، خود گوياي سند، بلكه خود سند است

وظائف مبنايي الذكر، محور اول، يعني گفتني است مقاله حاضر ازمحورهاي چهارگانه فوق
جله هاي پسيني اين مرا مورد اهتمام قرار داده و محورهاي بعدي در شماره مدير(محور نظم)

 منتشر خواهد شد. 

 بخش)وظائف مبنايي مدير (نظم -محور اول

 ريزيبرنامه –بخش اول

 الف) برنامه ريزي كلان
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هاي عملياتي و اجرائي است. برخي مراد از سياست اصول كليِ حاكم بر برنامه ) سياست:1
شود ابلاغ مي هاي كلي نظام توسط رهبريدانند. سياستسياست را ناشي از نوعِ نگاه به محيط مي

ها از دو شعار نشات شود. اين سياستها قلمداد ميو به عنوان معياري براي صحت و سقم برنامه
حاكميت «و ديگري  )1374 آموزان و دانشجويان،ديدار دانشاي، امام خامنه( »نفي سلطه«گيرد: يكي مي

دهد. ها را تشكيل ميلي سياستكه روح ك )1382(همو، ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى،  »اسلام
تهيه  -كه مشاور عالي رهبري است-هاي رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست

 شود.وتوسط رهبري تصويب و ابلاغ مي

هاي رائج جهت معارف اسلام كه با رويكرد اجتهادي به دانش ) دانش عمل (دكترين):2
بنيان بودن اقتصاد و فرهنگ مراد از دانشدهد، دانش مبنايي عمل و راهنماي عمل است. مي

چنين دانشي است و علوم انساني با چنين رويكرد دانشي مايه ساختن تمدن نوين اسلامي قرار 
 گيرد، و الا مضر و مخرب خواهد بود.مي

مديريت جهادي و مقاومت دو راهبرد اصلي براي به ثمر  ها (استراتژي):) راه تحقق سياست3
هاي آيد، كه مبتني بر فرهنگ جهاد شرعي است كه شاخصهبه شمار مي هانشستتن سياست

افزاري و جهاد كلانِ نستوهي، تقرب به خدا، تكليف و جود را داراست، و در عرصه جنبش نرم
يابد. اين استراتژي كاملاً منطبق بر روح خود كفايي و سازندگي و دانشگاهي و دفاعي تجلي مي

  انقلاب پايدار اسلامي است.

ريزي مقام معظم رهبري در بعُد استراتژي، طرح مسئله پيچ تاريخي و هاي برنامهاز جلوه
عبور از آن است. اين پيچ كه بعد از آن، پروسه جابجايي در قدرت و ابر قدرت به وقوع 

پيوندد، گذري است از مرحله فعلي به مرحله نوين، و اين مهم را ايشان با تيزبيني و بصيرت مي
به وضوح مشاهده  -كه لازمه و ويژگي مهم يك رهبري بصير است"ه فرد خويش منحصر ب

باني بصير كه در قله قرار دارد و افق اعلي و تمدن نوين و عالي نمايند. ايشان چونان ديدهمي
داند كه امت اسلامي را به سوي آن اي ميكند، و پيچ تاريخي را پديدهاسلامي را مشاهده مي

گردد. حال طرح اين پرسش مثابه باغي سرسبز و پربار است، رهمنون ميتمدن نوين كه به 
بدانيد « فرمايند:له درباره پديده پيچ تاريخي مييابد كه: ماهيت اين پيچ چيست؟ معظممجال مي
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محور اول: وظائف 

 مبنائي مدير

شود. عالم دارد آغاز مي ةامروز تاريخ جهان، تاريخ بشريت، بر سر يك پيچ بزرگ تاريخى است. دوران جديدى در هم

به وحى.  هبزرگ و واضح اين دوران عبارت است از توجه به خداى متعال و استمداد از قدرت لايزال الهى و تكي ةشانن

دموكراسى غرب هاى مادى عبور كرده است. امروز نه ماركسيسم جاذبه دارد، نه ليبرالبشريت از مكاتب و ايدئولوژى

نه  -كنند به شكست ، در آمريكا، در اروپا چه خبر است؛ اعتراف ميدموكراسى غرببينيد در مهد ليبرالمى -جاذبه دارد 

امروز در ميان امت اسلامى، بيشترين جاذبه متعلق است به اسلام، به قرآن، به . اى دارندهاى سكولار جاذبهناسيوناليست

بشر را سعادتمند كند.  تواندمكتب وحى؛ كه خداى متعال وعده داده است كه مكتب الهى و وحى الهى و اسلام عزيز مي

 .)10/11/1390( »بسيار مبارك و بسيار مهم و پرمعنائى است ةاين يك پديد

شود كه گفتماني پذيرد وگفتمان اسلام حاكم ميبا عبور از اين پيچ، تغيير گفتمان صورت مي
 معنوي و حقيقي است و با گفتمان ملكوت هماهنگ است. 

ن يك استراتژي عميق از سوي مقام معظم رهبري به عنوا» نهضت جهاني اسلام«حمايت از
مورد تأكيد قرار گرفته است، كه به جهان اسلام انگيزه بيداري و نهضت و عزت داده، اعتبار ما را 

باشد و از آن كوتاه كننده براي ما ميدهد و به مثابه يك امتياز و كمكدر دنياي اسلام افزايش مي
  ).25/5/1383اريخ (ن.ك. همو، سخنراني در ت آييمنمي

ترين سند كه بعد از قانون اساسي، بالادستي» الگوي پيشرفت اسلامي ايراني« ) الگو ي عمل:4
آيد. اين شمار ميترين الگوي پيشرفت بهوحتي بالاتر از سند چشم انداز بيست ساله قرار دارد، كلان

ه الگوهايي مانند اقتصاد شود كاندازهاي متعددي را شامل ميسند گويا فوق زمان است و چشم
دهي به مسير توليد علم و شوند. نقش اين الگوها جهتمقاومتي زير مجموعه آن محسوب مي

دار هستند كه ايران اسلامي را مهياّي سازي است. اسلام و ايران حامل دو فرهنگ غني و ريشهتمدن
م به منزله روح در كالبد ايران اند، و در اين ميان اسلاانقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي كرده

 انجامد.گرايي توأمان ميگرايي و واقعاسلام و ايران به آرمان الگوي پيشرفت بر ياست. ابتنا

براي دهه چهارم انقلاب، و » دهه پيشرفت و عدالت«نام گذاري  ) مديريت زمان:5
مؤلفه اقتصاد و فرهنگ هاي سالانه (شعار سال) بعُد فرهنگي مديريت زمان را در دو گذارينام

ساله به بعُد فني آن اشاره دارند. كاركرد هاي پنجانداز بيست ساله و برنامهدهد و سند چشمنشان مي
 گويي مسنولان و مجريان است.ريزي و توجيه پاسخمند كردن برنامهمديريت زمان، كمك به نظام
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لاب (از انقلاب اسلامي تا تمدن نقشه راه انق) راهبرد (نظام كامل و اجراي كامل اسلام): 6
 -ترين چشم انداز استكه عالي-مقام معظم رهبري در افق اعلاي انقلاب اسلامي  اسلامي):

گانه انقلاب اسلامي، نظام اسلامي، دولت اسلامي، كشور اسلامي و تمدن اسلامي را مراحل پنج
مرحله چهارم نظام كامل تحقق پيدا اند كه در وقوع كشور اسلامي در ترسيم نموده و ابراز اميد كرده

رود و سپس آماده تكثير اين كند واجراي كامل احكام اسلام در آن موقع و موقعيت توقع ميمي
گردد. تا قبل از ايجاد الگو (الگوي كشور اسلامي) براي ايجاد دنياي اسلام و تمدن اسلامي مي

ي نيست. اين افق اميدبخشي است كه كشور اسلامي، توقع اجراي كامل احكام اسلامي، توقع درست
له بخشي از مجموعه شود. اين ارائه ديدگاه از سوي معظمبا عزم ملي و مديريت جهادي ميسور مي

 . )1379ديدار با كارگزاران نظام، (در اين باره: ن.ك. همو،  شودريزي راهبردي ايشان محسوب ميبرنامه

بايد منطبق بر  :تقليدي نباشد (بومي باشد) )1 ريزي:) اصول مد نظر رهبري در برنامه7
 .)1382(ن.ك. همو، در ديدار با كارگزاران نظام،  خصوصيات جغرافيايى، تاريخى و فرهنگى كشور باشد

ها و طبق قانون اساسى، هاي  ابلاغي رهبري باشد و بر اساس سياستبرگرفته از سياست )2
 ،جمهور و هيئت وزيرانرئيس با  همو، ديدار (ن.ك. بندى و سپس تدوين شودبندى و فصلچارچوب

 )1373 ،(همو، سالگرد رحلت حضرت امام(ره) ناظر بر تامين سعادت در دنيا و آخرت باشد )3 ).1378

كارشناسي  )5 مبتني بر تعاليم اسلام باشد. )4 ).1393(همو، ديدار با مردم ايلام،  و بهشت را تامين كند
، فرهنگ، امنيت، شد. فقط اقتصادىِ محض نباشد. در برنامهجامعيت داشته با )6 شده باشد.

آرماني و واقع ) 7 معنويتّ و اخلاق بايد حتماً ديده شود. فقط رشد اقتصادى مورد تكيه نباشد.
گرا باشد.

 ريزي عملياتيب) برنامه

(همو،  هاي كلان است، ولي در حوزه عمليات هم برنامه داردوظيفه رهبري تنظيم سياست

دهد يا كه در موقع ضرورت ارائه مي )1379پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه صنعتى اميركبير،  جلسة
كند. اين امر غير از وظيفه قانوني است، ولي تجربه هشت ساله رياست جمهوري راهنمايي مي

هاي عملياتي كند كه برنامهدر زمان رهبري امام راحل و نيز وظيفه شرعي و اخلاقي ايجاب مي
 از سوي ايشان ارائه گردد.  نيز
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محور اول: وظائف 
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بخش دوم) سازماندهي

ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش، : در اين بخش در دو حوزه لشكري (نيروهاي مسلح شامل
قواي سه گانه، مجمع تشخيص مصلحت نظام،  ) و كشوري (شاملسپاه، بسيج، نيروي انتظامي

 ازيم.پرد) به بحثمينهادهاي رهبري، نهادهاي انقلابي، حوزه علميه

 الف) در حوزه لشكري(نيروهاي مسلح)

در زمان امام(ره) به پيشنهاد مقام معظم رهبري و با توجه به : ) ستاد كل نيروهاي مسلح1
ضرورت زمان و اقتضاء شرائط، آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان جانشين فرماندهي كل قوا 

گرديد و با استعفاي آقاي منصوب شد، و در آغاز رهبري جديد نيز اين سمت موقتاً تمديد 
هاشمي، زمينه براي سازماندهي جديد نيروهاي مسلح طبق منوياّت رهبري فراهم شد. تشكيل 

كه قوي و امين رهبري -اولين گام در اين زمينه بود. آقاي فيروز آبادي » ستاد فرماندهي كل قوا«
رلشكري، كماكان در به عنوان رياست اين ستاد منصوب شد و اخيراً با دريافت درجه س -بود

اين سمت ابقاء شد. اين ستاد وظيفه هماهنگي كليه نيروهاي مسلح، اعم از ارتش، سپاه و بسيج 
را به عهده دارد، و يك سازمان نظاميِ ابتكاري و تاسيسي است. در واقع ستاد فرماندهي كل قوا، 

به شمار » و مكمل يكديگرارتش و سپاه به مثابه دو بال انقلاب و نظام «نمود عيني و عملي ايده 
رود. البته سازماندهي دروني اين ستاد نيز ابتكاري است. از جمله نهادهاي دروني اين ستاد، مي

باشد. اين ستاد از لحاظ مديريتي داراي انطعاف بوده، مي »سازمان حفظ آثار دفاع مقدس«
 چنان ميدان توسعه و تنوع دارد.سازماندهي آن هم

و عدم انحلال آن از اقدامات منطقي و انقلابي امام راحل بود كه حفظ ارتش ارتش: ) 2
درستي انجام يافت و رهبري نيز بر آن پاي فشرد. ارتش كه از كوران و عليرغم بعضي القائات، به

دروان جنگ تحميلي سربلند بيرون آمد و با حالتي قوي و آزموده به رهبري تحويل شد، در اين 
بود، كه » جهاد خود كفايي«ترين آن تاسيس يني همراه گرديد كه مهمهاي نوزمان با سازماندهي

 انجاميد. به ارتقاء كيفي و استقلال ارتش از بيگانگان مي



 
 

   

39 

 اولسال 

 شماره اول

 پاييز و زمستان

 1398 

سپاه پاسداران سازماندهي متنوعي را توسط رهبري تجربه : ) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي3
و با پيشنهاد انقلابيون صادق كرده است.اين نهاد كه يك سازمانِ نظامي تاسيسي انقلاب است 

توسط امام راحل در سوم شعبان آغاز انقلاب و مقارن ميلاد با بركت سيد الشهداء(ع)، عليرغم 
ملهم از صفت اين امام همام بود. اين نهاد » پاسداران«ها تاسيس گرديد، و وصف مخالفت ليبرال

داراي ظرفيت خوبي براي تبديل به علت بكر بودن و نيز انقلابي بودن (مولود انقلاب بودن)، 
» سپاه«است، » جمهوري اسلامي«مربوط به » ارتش«شدن به سازماني متعالي و نوين بود. اگر 

به سازمان » قدس«و » مقا ومت«است، و لذا دو نيروي » انقلاب اسلامي«مربوط به حراست از 
راي دفاع از انقلاب در آن افزوده شد، كه اولي براي دفاع از انقلاب در درون كشور، و دومي ب

خارج از مرزها شكل گرفت، و در نتيجه سپاه داراي پنج نيرو گرديد، كه البته تمهيدات آن در 
زمان امام راحل چيده شده بود. سازماندهي دروني سپاه در قالب ستاد و صف نيز دائماً دچار 

) ونيز دانشكده آل خود برسد. دانشگاه امام حسين(عدگرگوني بوده است، تا به شكل ايده
بخشد، و افسري سپاه كه نيت رهبري را در تولد سپاه نوين از اين دو سازمان تعليمي تحقق مي

رود. هدف از اين توسعه هاي ابتكاري رهبري به شمار ميسازمان دافوس نيز از سازماندهي
 دائمي نيل به تعالي سازماني سپاه است.  

هاي معاونت سپاه، نيروي مقاومت در قبلاً در قالباين سازمان بسيج مستضعفين: ) سازمان 4
كنار چهار نيروي سپاه، واحدي مستقل از سپاه مراحلي گوناگون از سازمانددهي را طي كرد، تا 

سامان يافت. بسيج به عنوان نيروي سازمان » سازمان بسيج مستضعفين«به  88سرانجام در سال 
سان شجره طيبه رشد كرد، و در زمان يس شد و بهدهنده نظامي به مردم، به امر امام راحل تاس

رهبري تحولات متطوري يافت، تا به سازمان مطلوب دست يابد و همه اين تطورات با امر و 
مطالبه رهبري صورت گرفت. هيچ نهادي مانند بسيج از سوي رهبري دچار تطور و تنوع در 

آل به آن را دچار تنوع شي ايدهبخسازماندهي نبوده است. شايد ماهيت مردمي آن است كه نظم
هاي گوناگون سياسي نيز ها و بحرانكند، هر چند اخيراً به ثبات لازم رسيده است. البته فتنهمي

تاثير نبوده است. از تاثيرات قوي اين سازمان همين بس كه شعار ضد ها بيدر اين دگرگوني
نكته ديگر اينكه شكل نهايي ». ارد!توپ تانك بسيجي ديگر اثر ند«انقلاب همواره اين است كه: 
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» سازمان«را بر» نهاد«بسيج به نام سازمان، نشان داد كه رهبري بر خلاف آنچه شائع شده بود 
 ترين نهاد پذيرفته است.دهند و سازمان را در انقلابيترجيح نمي

 برخلاف سپاه و ارتش كه در هم ادغام نشدند، نهاد تاسيسي: ) نيروي انتظامي (پليس)5
بعد از مدت » شهرباني«و » ژاندارمري«و دو سازمان رژيم سابق يعني » كميته انقلاب اسلامي«

بر آن نهاده شد. مقام معظم رهبري در زمان » نيروي انتظامي«محدودي در هم ادغام شدند و نام 
ند. رياست جمهوري بر اين ادغام تاكيد يا تاييد داشت و بعد از امام راحل بر اين امر تداوم داد

ها و شهرها را بر عهده اكنون نيروي انتظامي كه سازمان متحولي است، نظم توأمان مرزها و جاده
سازمان متأخري است كه با هدف از مرزهاي » فتي«دارد ودر اين مهم موفق بوده است. سازمان 

 مجازي به دستور مقام معظم رهبري تأسيس شده است. 

اي در اصول سازماندهي امام خامنه: ه لشكرياصول سازماندهي مدنظر رهبري در حوز
روزآمدي و كارآمدي ) 2، حفاظت بهينه از نظام و انقلاب) 1حوزه لشكري از قرار ذيل است: 

ادغام ) 5، انسجام و انتظام روزافزون) 4، هاانعطاف متناسب با ضرورت) 3، نيروهاي مسلح
) 7، دغام سازمانهاي مفيد(سپاه و ارتش)عدم ا) 6، هاي موازي  وغير مفيد (كميته وپليس)سازمان

 تطور تا نيل به سازمان مطلوب.

اين نكته هم قابل ذكر است كه مقام معظم رهبري به عنوان فرماندهي كل قوا در تجديد 
اي برخوردار است، و همين امر مايه انعطافات سازمان نيروهاي مسلح، از اختيارات گسترده

در حوزه كشوري نيز ايشان » ولايت مطلقه فقيه«چند اقتضاء فراوان در اين حوزه شده است. هر
الامكان از كند، ولي مبناي ايشان رعايت مفاد قانون منصوص است و حتياليد ميرا مبسوط

كند. البته اخيراً شاهد سازماندهي جديد و جالبي از اختيارات ناشي از ولايت مطلقه استفاده نمي
حوزه كشوري و لشكري مسئوليت و دو روزآبادي در ناحيه ايشان هستيم كه سرلشگر في

ماموريت يافته است؛ به اين نيت كه فرمانده كل قوا در هر دو حوزه لشكري و كشوري، 
هماهنگي و نظارت را از ايشان مطالبه خواهد كرد. اين مهم اگر درست باشد از مقوله حكم 

ه خواهد بود.حكومتي است و بايد ديد كه مرزبندي آن با حوزه كشوري چگون

 ب) در حوزه كشوري 
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شوند و مشروعيت خود را از گانه مطابق قانون اساسي اداره ميقواي سه: ) قواي سه گانه1
اي القاعده از سوي رهبري سازماندهي ويژهكنند. در اين حوزه عليناحيه ولايت فقيه دريافت مي

ولت دهم، شورايي با مسنوليت صورت نگرفته و اين امرضرورتي نيز ندارد. البته در اواخر د
االله شاهرودي براي رفع اختلاف بين سه قوه تشكيل شد، كه از مقوله حكم حكومتي به آيت

رود و گويا در وضعيت فعلي ديگر ضرورتي نداشته باشد. به هر حال رهبري هر گاه شمار مي
قوا براي مبارزه امر به نشست سران «آورد، مانند ضرورت ببيند سازماندهي لازم را پديد مي

 شود.كه خود يك نوع سازماندهي محسوب مي» هماهنگ با مفاسد اقتصادي

اين مجمع در شوراي بازنگري كه به امر امام راحل و به : ) مجمع تشخيص مصلحت نظام2
حضرت امام  رحلترياست ريس جمهور وقت (رهبري) تشكيل شد و بعد از چند جلسه با 

رسميت يافت  ايشانرت رهبري ادامه يافت و قانوني شد و در زمان مواجه شد، و پس از آن با نظا
و مسنول، دبير و اعضاء حقيقي و حقوقي آن توسط ايشان منصوب شدند. مجمع وظيفه داوري 

هاي كلي نظام را بر نهايي بين مجلس و شوراي نگهبان، و نيز مشاوره رهبري در تدوين سياست
محسوب  هاي رهبريتوان در زمره سازماندهيه نوعي ميعهده دارد. تشكيل اين مجمع را نيز ب

 كرد.

هايي است كه زير مراد از عنوان فوق، سازمان: ) نهادهاي رهبري (دفتر مقام معظم رهبري)3
گانه و مسلح به حساب گيرند و جزء قواي سهمجموعه نهاد رهبري يا بيت رهبري قرار مي

اگون بيت رهبري است. گويا سازماندهي آن كاملاً در وظيفه اين نهادها اداره شون گون آيند.نمي
اختيار رهبري است و مشروعيت اين سازماندهي با شخص رهبري است. در زمان امام راحل 

تر و زير اين نهاد با اين توسعه وجود نداشت و شبيه بيت يك مرجع تقليد، اما قدري گسترده
بيت بود. ولي در زمان مقام معظم رهبري كاره شد و او همهنظر مرحوم احمد خميني اداره مي

هاي گوناگون است. اين توسعه يافت و به يك سازمان كامل تبديل شد، كه داراي معاونت
 شود.سازماندهي وسيع نيز از جمله ابتكارات رهبري محسوب مي

نهادهاي انقلابي، نهادهايي هستند كه زير نظر دفتر مقام معظم رهبري : ) نهادهاي انقلابي4
هاي رهبري در نمايند، مانند كميته امداد امام خميني، بنياد مستضعفان، نمايندگيعاليت ميف
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هاي رهبري در خارج كشور، هاي نظامي و انتظامي و كشوري، نهاد امامت جمعه، نمايندگيسازمان
ز زمان امام ها و نهادها نوعاً اخرداد، بعثه حج، كه بسيار متنوع و قراوان هستند، اين سازمان15بنياد 

راحل تاسيس شده بودند، و در زمان رهبري توسعه داده شدند. بعضي نيز اصافه شدند. تمامي اين 
كه نهادي -اند. اردغام جهاد سازندگي نهادها تاسيسي هستند و قبل از انقلاب وجود نداشته

اشارات و با وزارت كشاورزي كه به وزارت جهاد كشاورزي تبديل و تسميه شد، با  -تاسيسي بود
 كند.ارشادات رهبري انجام گرفته است، كه به چابكي و چالاكي سازمان دولت كمك مي

دخالت در ي با رعايت احترام و موقعيت مراجع تقليد، بنا ايامام خامنه: ) حوزه علميه5 
ها و تمركز بخشيدن به مديريت حوزه را ندارد، هر چند حق شرعي ولي امر اداره حوزه

است، ولي از روي مصلحت، از اين حق خود چشم پوشيده است. در عين  وجوهات شرعيه
دهد و بلافاصله ار روي ارادت به ايشان، ستادي پيگيري رهنمودها حال رهنمود و پيشنهاد مي

شود. از جمله رهنمودهاي مربوط به سازماندهي، كه در اولين سفر رسمي مقام معظم تشكيل مي
هاي ويژه براي ركب از شوراي عالي سياستگذاري و معاونترهبري پيشنهاد سازمان نويني م

يافتند. البته امام راحل تمايلي به توسعه هايي مختلفي استقرار ميحوزه بود كه در ساختمان
اي را قائل شدند، و از دادند، ولي رهبري چنين توسعهساختماني و اداري براي حوزه نشان نمي

اشراف شوراي عالي حوزه، مركب از نمايندگان  آن پس مركز مديريت خوزه علميه تحت
مراجع و رهبري به خدمت مشغول شد، كه مدير اجرايي با انتخاب شوراي عالي صورت 

گيرد و اين سازماندهي جديد منسوب به رهبري است. به هرحال سازماندهي مطلوب مي
دانند، در مراجع كه خود را متولي حوزه مي رهبري هنوز تحقق نيافته است، به دليل رعايت

 كه تعدد مراجع امكان هماهنگي و نظم مطلوب را از حوزه سلب كرده است.حالي

كه مربوط به طلاب غير ايراني داخل و خارج  »جامعة المصطفي العالمية«اما در حوزه علميه 
مراجع خارج است، و  كشور است، رهبري قدرت مانور بيشتري دارد، چرا كه اين بخش از نفوذ

اي كه تا چندي پيش دو سازمان موازي تري براي آن هستيم، به گونهلذا شاهد سازماندهي مطلوب
» مركز جهاني علوم اسلامي«براي طلاب مستقر در خارج، و » سازمان مدارس خارج از كشور«

بي و بازخوردگيري براي طلاب غير ايراني مستقر در داخل كشور متولي امر بودند كه بعد از ارزيا
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ادامه كار دادند. اين سازماندهي كلان » جامعه المصطفي«به امر رهبري در هم ادغام شدند و به نام 
 كه چنين سرعتي و امكاني در حوزه ايراني وجود ندارد.با قدرت و سرعت انجام گرفت، در حالي

مدييريت مركز «در حوزه علميه خواهران هم دو بخش وجود دارد. يك بخش به نام 
تر است كه نسبتاً مستقل» جامعه الزهراء«عالي است، و بخش ديگر زير نظر شوراي» خواهران

خصوص دومي، سازماندهي بهتري را طبق منويات رهبري به خود است؛ ولي هردو حوزه به
اند. اين امر شايد بدين خاطر است كه مراجع حساسيتي روي آن ندارند، چراكه از حوزه گرفته

خورد، لذا قدرت مانور ان مرجعيتي حاصل نخواهد شد، و حاشيه امنيت آقايان به هم نميخواهر
مند مراجع فقط در بخش سنتّي برادران، تر است، و به شكل قاعدهرهبري در سازماندهي بيش

هاي غير به علت حكومتي نشدن حوزه و مرجعيت مايل به دخالت رهبري نيستند. در بخش
تري برخور دارند، ها از سازماندهي پيشرفتها حساسيتي ندارند، لذا اين بخشايراني و خواهران ام

بخش نيست و بايد توجه بيشتري نسبت به ها نيز مطلوب و رضايتهرچند وضعيت اين بخش
 منويات مقام معظم رهبري داشته باشند. 

را حفظ تشكيل شد، سازماني است كه رهبري آن  حضرتكه با امر » مجمع نمايندگان طلاب«
 نمود و توسعه داد كه ارتباط بين طلاب جوان و جامعه مدرسين را به عهده دارد.

دار و مجربّ و موثر كه سازماني ريشه» جامعه مدرسين حوزه علميه قم«سازماندهي 
مجمع عمومي جامعه «است، تبعيت بيشتري از رهبري دارد، و اخيراً با رهنمود ايشان 

سازي براي جامته مدرسين را ويات رهبري در خصوص پشتوانهرا تشكيل داد تا من» مدرسين
بر عهده گرفته، و طرح و برنامه بدهد. البته رهبري مايل به فراگير شدن و وحدت سازمان 

هايي صورت گرفت، ولي مشكل مدرسين بودند و در اين زمينه به كمك بعض مراجع تلاش
و وحدت سازماندهي در حوزه صورت تعدد توليت به تعداد مراجع، اينجا هم موثر افتاد 

بينانه در اين باره اين است كه تعدد نپذيرفت و تعدد سازمان پديد آمد. نگاه و رأي خوش
سازمان، ناشي از تعدد سليقه است! به هرحال وصع مطلوبي از نظر سازماندهي در حوزه و 

خود نرسيده خورد و رهبري به منوي مرجعيت، جامعه مدرسين و مجمع طلاب به چشم نمي
 است. 
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از جمله نهادهاي مهمِ تحت اشراف رهبري كه قانون اساسي : ) صدا وسيما(رسانه ملي)6
است. مقام معظم رهبري در توسعه » رسانه ملي«زمام آن را در اختيار رهبري قرار داده است، 

هاي آن نموده است، و سازمان صدا و سيما و سازماندهي آن، امر به تعدد و تنوع شبكه
القاعده ساختار تشكيلاتي آن نيز دگرگون شده است. اين وضعيت قابل مقايسه با دوران علي

امام راحل نيست. چه اينكه در زمان امام رسانه ملي، سازماني محدود داشت والبته اين 
مرزي هاي برونمحدوديت به اقتضاء زمان بود. در دوران رهبري جديد اما به امر رهبري شبكه

شد، و اين سازماندهي منعطف و منضبط، رسانه ملي را به رقيبي قوي براي نيز افزوده 
 اي استكبار تبديل كرده است.امپراطوري رسانه

اصول سازماندهي مدنظر امام  :اصول سازماندهي مدنظر رهبري در حوزه كشوري
آبرومندي ) 2، روزآمدي و كارآمدي) 1اي در حوزه كشوري از قرار ذيل است: خامنه
) 5، توسعه مطابق ضرورت وشرائط) 4، الملليهاي بينقدرت رقابت با سازمان) 3، رازيوسرف

كوچكي، چابكي و چالاكي در عين ) 6، انطباق با موازين اسلامي انقلابي و ملي و بومي
) 9، مردم بنياني و دانش بنياني) 8، پرهيز از بوركراسي و ديوان سالاري زائد) 7، توسعه دائمي

تعادل بين ) 10، نهادهاي انقلابي تاسيسي امام راحل و تقويت و توسعه آنحفظ حداكثري 
 1هاي تاسيسي و امضايي.سازمان

هاي نظام و انقلاب، قدرت و ميل رهبري به سازماندهي سازمان: بندي بخش دومجمع
هاي قابل توجه است. تجربه دو دوره رياست جمهوري و نيز امامت جمعه و نمايندگي

ها آشنا كرده بود، هاي سازماننظامي از سوي امام، رهبري را با نارسائي -يگوناگون سياس
وحتي منجر به اقناع امام در بازنگري قانون اساسي شد، كه نوع مصوبات شوراي بازنگري 
تغيير سازماندهي بوده است،مانند حذف شورايي بودن كارها و تبديل به رياست، تبديل 

هاي تجربي رهبري نشات گرفته است. و... از هدايت وزيري به معاون اوليمنصب نخست
نگانده به خاطر دارد كه كه ايشان در دوره رياست جمهوري، مكرر از روشن نبودن وظائف 

                                          

هاي امضايي، هاي تاسيسي انقلاب، همان نهادهاي انقلاب هستند، مانند سپاه و جهاد و بسيج؛ و سازمانسازمان .1
 مانند ارتش و كابينه و مجلس و...ي بوده است، و حفظ آنها ضرور هايي هستند كه قبل از انقلاب وجود داشتهسازمان
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هاي قانون اساسي، در گفتند، تا بالأخره منجر به رضايت امام به بازنگريرئيس جمهوري مي
 ها شد.بعد سازماندهي

 بخش سوم) نظارت

ها ها و كنترل همخواني آنها با سياستاز وظايف مبنائي مدير، نظارت بر برنامهسومين مورد 
ها است. بديهي است اين مهم غير از مراقبت از مجريان ها بعد از ابلاغ سياستو تنظيم برنامه

 است. پروژه و پروسه نظارت در رده رهبري نظام در جمهوري اسلامي، به شرح ذيل است: 

مجلس خبرگان رهبري وظيفه نظارت بر عملكرد رهبري را به عهده دارد : ريالف) نظارت بر رهب
اي به نام كميته تحقيق در اين كند. در اين مجلس كميته ويژهو بقاي شرائط اوليه را در ايشان رصد مي

حوزه كار فعال است. اين كميته علاوه بر شخص رهبري، بر نهادهاي تحت مديريت دفتر مقام معظم 
هاي كند. همچنين نيروهاي مسلح، صدا وسيما و نمايندگيود اين دفتر نيز نظارت ميرهبري و خ

متنوع رهبري در داخل و خارج، در رصد نظارت خبرگان رهبري قرار دارد. البته در فرآيند اين 
هاي نظارتي به صورت محرمانه و محترمانه و با شود، و روشها، شئون رهبري مراعات مينظارت

گيرد. گفتني است كه سازماندهي مجلس خبرگان توان و امكان نظارت بر ي انجام مياطلاع رهبر
طيف بسيار وسيع نهاد رهبري را ندارد، و اين واقعيت گاهاً مورد اذعان برخي از اعضاي اين مجلس 
قرار گرفته است، اما نظارت بر رهبري به علت شفافيت كار و رضايت رهبري، بدون حساسيت 

هاي . دفتر رهبري نيز در اين زمينه نهايت همكاري را با مجلس فوق دارد. البته سازمانگيردانجام مي
ويژه نهادهاي مربوط به متعدد بازرسي كه در سه قوه  مستقرند در امر نظارت بر نهاد رهبري به

رسانند. نقش نظارت معنوي خداوند، فرشتگان و امام زمان(عج) بر رهبري خبرگان، مساعدت مي
را به حضرت وليعصر(عج) در دو  ايامام خامنهآلود رود خطاب اشكمغفول بماند. يادمان نمي نبايد
در محضر مردم انقلابي در حسينيه امام خميني(ره) و نماز جمعه تهران، كه حاكي از  88و 78فتنه 

 باشد و چه زود جواب داد و فتنه خاموش شد! ارتباط معنوي و نظارتي و حمايتي مي
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، و »آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است«رهبري ثابت كرد كه  در مجموع
هاي خويش و بستگان خويش را در مرئي و از همين مقوله است كه رهبري حساب دارايي

 1دهد، تا همه مسئولان درجه اول نظام اقتدا و اقتباس كنند.منظر قوه قضائيه قرار مي

رهبري نظارت دقيق بر كليه امور نظام دارد و : ريب) نظارت رهبري بر امور كشوري و لشك
براي اين كار معاونت بازرسي در ساختار دفتر رهبري طراحي شده است. اين معاونت يه عنوان 

هاي لازم را در اختيار ايشان قرار كند و گزارشبازوي كمكي رهبري در اين زمينه فعاليت مي
 دهد. مي

اطلاع  -ويژه در جلسات پرسش و پاسخ با دانشجويانهب–نوعاً در ديدارها  ايامام خامنه
شود، كند. اصولاً بخشي از وقت رهبري صرف مطالعه گزارشات ميخود بر امور را گوشزد مي

له با مهارت گيرد و معظمگزارشاتي كه غالباً به صورت خلاصه در اختيار ايشان قرار مي
تي دفتر ايشان گاه روي اندازه حروف در كنند. حتندخواني، بيشترين اطلاعات را دريافت مي

نگارش كه درشت باشد، تاكيد دارد! البته يادم هست در گفتگويي كه با آقاي رحيميان داشتم، 
داد، تا به حوزه خواند و به مسئولين مربوطه ارجاع ميها را نميايشان معتقد بود امام نامه

نسبي برخوردار است، بنا دارد مطلع شود گويي قدرت داده شود. ولي رهبري كه از جوانيِ پاسخ
 سپارد. گويي را به رييس دفتر ميو البته پاسخ

زده و سفرهاي ها و گاه از قبل تعيين شده، ديدار از مناطق زلزلهديدارهاي سرزده از سازمان
هاي نظارتي ايشان است. استاني و احضار مسئولان به شكل فردي و جمعي، از جمله شيوه

هاي عمومي يا خصوصي و تخصصي، مشهود است كه ها نيز در سخنرانيظارتحاصل اين ن
ها نيز حاكي از ها و عزلشود. همچنين گزينشها ابراز ميدر قالب هشدارها و تبشيرها و نگراني

 نظارت موثر است. 

  اصول نظارتي رهبري از قرار ذيل است:: اصول نظارتي رهبري -ج

                                          

رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان دارايى «قانون اساسي: 142اصل . 1
.»دباشكه بر خلاف حق، افزايش نيافته ،شودو بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مىآنان قبل
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ايجاد انگيزه در مسئولان و ) 2، ناظري و معاد محوري) تاكيد بر نظارت معنوي (خدا) 1
) 5، ارتقاء كارآمدي و روزآمدي نظام) 4، گوييتقويت فرهنگ پاسخ) 3، ها و نهادهاسازمان

، پيشگيري از تعلل و تسلل امور در نهادهاي مسئول ) 6، رساني به مردمتسريع و تعميق خدمت
مبارزه ) 9، اعتمادسازي متقابل مردم و نظام) 8، گزارانتشويق و تنبيه به موقع و بهنجار كار ) 7

واقعي و شفاف با مفاسد اداري و اقتصادي و سياسي و فرهنگي، و سعي در پيشگيري اين 
مفاسد.

 

هماهنگي (رهبري) !بخش چهارم 

بخش چهارم از محور اول (وظائف اصلي مدير) هماهنگي يا رهبري است. رهبري در 
ت جاي هماهنگي را گرفته است. رهبري در اين اصطلاح، وظيفه هر مدير ادبيات پيشرفته مديري

باشد. شود، و مراد از آن رهبري سياسي كه يك منصب قانوني و شرعي است نميتلقي مي
دهد. نفوذ در كاركنان و هدايت را نتيجه مي» هدايت«و » نفوذ«اي است كه رهبري اداري، وظيفه

. لذا در اين بخش از رهبري مقام معظم رهبري بحث آنان به سمت حصول اهداف سازمان
شود به اين پرسه پاسخ داده شود كه: مقام معظم رهبري چگونه در جان شود و تلاش ميمي

 نمايد؟ ها هدايت ميكند، و به چه روشي آنها را به سمت آرمانمردم و كارگزاران  نفوذ مي

طلب  »نافذ«ت و معنويت بالايي را در نفوذ در دل و جان همراهان كار سختي اسنفوذ: ) 1
بختانه رهبر انقلاب از معنويت بالايي برخوردار است و گرم بودن مردم و انقلاب كند. خوشمي

در طول سه دهه رهبري، گوياي اين نفوذ معنوي است. از جمله عوامل نفوذ، عامل عدالت و 
اي سعي در هاي متعدد، عدهنهصداقت است كه در مقام رهبري موجود است، هرچند در جريان فت

مخدوش نشان دادن اين صفات نفوذ آفرين در ايشان داشتند و حتي شائع كردند كه تعدادي از 
، خلاف آن را نشان داد. وسعت  88دي  9و 78خرداد  23مقلدان ايشان كاسته شده است، ولي 

و جان مردم بود! مقام معظم جمعيت در اين دو روز الهي، اتفاقاً بيانگر افزايش نفوذ ايشان در دل 
هاي ضد عدالت سخن به ميان رهبري در بعض اظهارات از انعزال رهبري در صورت لغزش

شوند. اند و شرع و قانون نيز بر اين مهم اصرار دارد و ايشان مرتكب عمل ضد عدالت نميآورده
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قوع اشتباه ناقض عدالت البته مقام رهبري معصوم نيست و وقوع اشتباه در ايشان امكان دارد، اما و
 له است. اي از باطن معنوي معظمنيست. خبرگان و مردم هم مراقبند و ظواهر نوراني ايشان نيز اماره

به هرحال اين بعد از وظيفه رهبريِ مقام معظم رهبري كه نفوذ است، توسط ايشان به خوبي 
سازمان تحت امر ايشان است. اعمال شده، و همين نفوذ مايه اقتدار معنوي و ايجاد هماهنگي در 

ها از ايشان نيز به علت همين نفوذ است، و بويي از ترس بخش عمده اطاعت سازمان
زيستي ايشان و منسوبان درجه يك ايشان، و ترديد سادهوديكتاتوري در اين بين وجود ندارد. بي

ها انه ايشان بر بحراننيز عبادت و عبوديت مستمر، پشتوانه اين نفوذ است. بايد افزود غلبه مقتدر
هايي كه نوعاً مطابق با ها وتحليلبينيهاي شكننده و خطرناك داخلي وخارجي و پيشو فتنه

افزايد، و بايد به امام راحل درود واقع است، و نيز آرامش و صلابت در بيان، بر ابعاد اين نفوذ مي
 اشت.فرستاد كه به رهبري ايشان به كراّت و مراّت اشارت و بشارت د

است. هدايت مبتني بر علم و » هدايت«عنصر دوم وظيفه رهبري يك مدير، عنصر : ) هدايت2
تري تر باشد، هدايت بهتر و صحيحدانش و مهارت و دانايي مدير است. مدير هر چه داناتر و مطلع

د. هدف و تواند ايصال الي المطلوب كنتواند راه را نشان دهد و بلكه بهتر ميخواهد داشت و بهتر مي
راه و جهت را بهتر خواهد شناخت و بالتبع بهتر خواهد شناساند. تفسير خط انقلاب اسلامي و خط 

اعلم، اصلح و اهل افتاء باشد. قانون اساسي  امام بر عهده مقام رهبري است. رهبري بايد مجتهد، فقيه،
ي به زمان از جمله اين شرائط الشرائط داده است، كه علم و دانايي و آگاهنيز ولايت را به فقيه جامع

است. فقيه در مديريت انقلاب و نظام وظيفه دارد مردم را هدايت كند، كارگزاران را از انحراف باز 
دارد و نظام، انقلاب،اسلام و خط امام را حفظ كند. بايد قانون اسلام و انقلاب را بداند. هوشيار و 

نمره قابل قبولي  -دوست و دشمن به اعتراف –زه در اين حو ايامام خامنههوشمند باشد. انصافاً 
 -زندبردند به قداست ايشان ضربه ميكه بعضي گمان مي-كسب كرده است. مرجعيت ايشان نيز 

براساس يك منطق انقلابي و شرعي و عقلاني اعلام شد، كه با توجه به قدرت افتاء ايشان، كه شرط 
ميتّ ايشان در موضوعات حكومتي كه عمده مسائل رهبري در قانون اساسي است اتفاق افتاد و اعل

 كند.مبتلابه فني يك مرجع در زمان تشكيل نظام اسلامي است، اصلح بودن ايشان را تأييد و تاكيد مي
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در مجموع بايد گفت كه دانش فقهي و مهارت اجتهادي و آگاهي و دشمن شناسي و قدرت 
طلوب است و دوست ودشمن به اين تحليل ايشان باعث هدايت مردم و مسئولان به سمت م

ويژه كه امام راحل امر اذعان دارند كه كشتي انقلاب در مسير درست به جلو رفته است، به
وظيفه  ايبندي اين بخش مي توان گفت: امام خامنهدر مقام جمع گذاري لازم را كرده است.ريل

ه عنوان مديري كه رهبري را به رهبري را در دو بعُد نفوذ وهدايت به خوبي انجام داده است و  ب
 شود. خوبي انجام داده است، شناخته مي

اي در مديريت از قرار ذيل اصول رهبري امام خامنه: در مديريت ايامام خامنهاصول رهبري 
، بصيرتتاكيد بر خواص بي) 4، نفوذ و هدايت) 3، دانش و آگاهي) 2، عدالت و صداقت) 1است: 

بخشي دائمي.آگاهي) 8، گراييمعنويت) 7، ي طلبگي و دوري از تجملاتز) 6، پيشتازي در عمل) 5
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 گيريتصميم !بخش پنجم 

دانند كه حاكي از مي» گيريتصميم«بعض اهل نظر مديريت را معادل ومساوي 
گيري از افعال قلب است، اهميت آن است؛ يعني عزم و اراده  براي كارهاي مهم. تصميم

پذير است، مغز (فكر) و مشورت با خبرگان و نخبگان انجام سازي از طريقاماّ تصميم
هاي مهم، به توكل گيريولي مهم عزم است كه از آنِ مدير است. امام راحل در تصميم

زدني بود، تصميمات تاريخي و انقلابي مانند آمدن از فرانسه به بر خدا مشهور و مثال
 م رهبري و امثال آن.ايران، لغو حكومت نظامي، عزل بني صدر و قائم مقا

مقام معظم رهبري نيز تصميمات سختي گرفته است. از ايشان نقل است كه هر وقت 
روند تا پشتوانه معنوي لازم را بدست شود به جمكران ميگيري سخت ميكار تصميم

دستور از جايي ديگر «فرمود: گاه تصميمات مهم ميآورند؛ كما اينكه امام راحل نيز به
گيرد. آقاي قرائتي از قول ايشان، در پاسخ اي مبتني بر حجتّ تصميم ميخامنهامام ». است

گويد: به پرسش از چرايي عدم مخالفت ايشان با نامزدي آقاي ميرحسين موسوي، مي
در پاسخ به اين پرسش كه: چرا با معاونت رياست جمهوري آقاي ». حجت نداشتم«

مچنين در پاسخ به چرايي عدم مخالفت ه». حجت داشتم«مشايي مخالفت كرديد؟ فرمود: 
محوري اين حجت». حجت نداشتم«با رياست دفتر رياست جمهوري نامبرده، فمرمود: 

شود. ساز را باعث ميخود مبتني بر عدالت است، كه تصميمات فراجناحي و سرنوشت
به نظام، هاي انقلاب بود، لذا هرجا ايشان معتقد است كه بايد مانع هر نوع انحراف از آرمان

اي وارد شود، موقع تصميمات كليدي انقلاب، اسلام، امام و قانون اساسي بخواهد لطمه
و امثال آن از  88و  78هاي كني فتنهبراي مصونيت اين موارد حياتي است. تصميم به ريشه

داد. تصميم به دفاع از آراء مردم و موارد قاطع و محكمي بود كه به امت اميد و نشاط مي
سالاري ديني و جانبه، در حقيقت عزم بر دفاع از مردمقلب با آن حجم از توطئه همهنفي ت

رود. گريزي بود، از يادها نميجلوگيري از ديكتاتوري جديد و هرج و هرج و قانون
هاي نماز جمعه و ديدارهاي تر اينكه ايشان علت تصميمات خود را در خطبهجالب

كنند، و قبل از تصميم به طور دقيق مطالعه و با تبيين ميحسينيه امام خميني(ره) براي مردم 
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هاي طرفي در جنگ ناتو و صدام نيز از تصميماهل فن مشاوره دارد. تصميم به اعلام بي
بسيار مهم بود، كه بلافاصله در خطبه نماز جمعه براي مردم تبيين شد، تصميم كه در آن 

ع احكام حكومتي ايشان از مقوله مصلحت انقلاب و مردم و نظام لحاظ شده بود. نو
هاي مهم است، مانند ابقاي آقاي مصلحي در وزارت اطلاعات بعد از عزل او گيريتصميم

توسط رييس جمهور وقت، خارج كردن بحث قانون مطبوعات از دستور كار مجلس 
ششم و... كه اين احكام از اختيارات ولايت مطلقه فقيه بوده و مبتني بر مصلحت نظام 

. در اين موارد حتي لزومي بر مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز وجود است
هاي كلي نظام به رهبري مشورت ندارد، چراكه اين مجمع نوعاً در تدوين سياست

 دهد، ولي تصميم نهايي با رهبري است. مي
پاشد. در اين گيري نباشد، نظام از هم ميبديهي است اگر اين قاطعيت در تصميم

باشد. يادمان ، صفت عدالت رهبري، مانع از تصميمات مستبدانه و ديكتاتورانه ميميانه
باره حكم رود زماني كه همه چيز براي ارتباط خاص با اروپا فراهم بود، به يكنمي

ارتداد سلمان رشدي از سوي حضرت امام واصل شد و همه چيز به ريخت. به هر حال 
لاب را دارد، و در اين راه ملاحظه چيزي را رهبري وظيفه استقامت و حفاظت از انق

نامه پايان جنگ نيز بنابر مطلحت نظام پذيرفته شد و امام آن را كند، كما اينكه قطعنمي
اختيار » ولايت مطلقه فقيه«دانست! خلف صالح ايشان هم مبتني بر حكم خدا مي

است. قانون  تصميمات حكومتي دارد و اين امري فراقانوني نيست، بلكه عين قانون
مصرحّ به ولايت مطلقه فقيه، البته تمام احكام حكومتي نادر و عندالضروره هستند و 

آيد، كما اينكه بعض نمايندگان در معياري براي تمايز انقلابيون از غير آنها به شمار مي
 مقابل برخي احكام حكومتي دست به تحصن زدند  كه از گردونه انقلاب خارج شدند.

حجيت ) 1اين اصول از قرار ذيل است: اي: امام خامنهگيري  اصول تصميم 
حفظ اسلام و ) 4، مصلحت و حكمت) 3، ولايت مطلقه فقيه) 2، شرعي و عقلي

توسل ) 8، قاطعيتّ و توكل) 7، مشورت و دقت ) 6، بهنگامي و بهنجاري) 5، انقلاب
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محور اول: وظائف 

 مبنائي مدير

، منديقانون )11، فراجناحي) 10، تبيين و توجيه) 9، به حضرت حجت (مقام مافوق)
 عدالت و ضرورت.) 12

 گيريبندي و نتيجهمعج

وظائف مبنايي در محور  اياي از اصول مديريت امام خامنهمقاله حاضر تلاش كرد فشرده
است. يك » ولايت فقيه«را به تصوير بكشد. مديريتي كه از جنس مديريت  مدير(محور نظم)

ني را بر عهده دارد، لابد عقلانيت، عدالت الشرائط كه رهبري سياسي و مرجعيت ديفقيه جامع
و معنويت سه اصل كلي در سبك مديريتي او خواهد بود، كه حاكم بر ساير اصول و 

رسد سايه اين سه اصل بر تمامي فصول و اصول اين باشد. به نظر ميهاي مديريتي ميروش
كند كه براي ميمقاله مشهود است. تركيب اين سه اصل، مكتبي خاصِ مديريت فقيه ايجاد 

پردازان عرصه مديريت قابل تامل و فقهاي مدير و مديران اسلامي قابل اقتباس، و براي نظريه
گيرد، در تمامي تحسين است. يك فقيه با توجه به مباني بينشي و ارزشي خود كه از اسلام مي

ء بر مباني عملكرد سازماني و اداري خود، خواه ناخواه تحت تاثير آنها است، و همين ابتنا
بينشي مانند  دهد. مبانيهاي مديريتي جهان شكل ميخاص، سبك ممتازي را در ميان سبك

اي اعتقاد به مبدأ و معاد و عصمت، و مباني ارزشي مانند معنويت، عقلانيت و عدالت، پايه
 روند.هاي سازماني ولي فقيه به شمار مياستوار و استوانه براي كليه رفتارها و روش

اصل مديريتي امام  50حول محور وظائف مبناي مدير (نظم بخش) بيش از ين مقاله در ا
 .گفته استاستقراء شده است، كه تماماً محكوم مباني پيش ايخامنه

هاي پسيني محورهاي ديگر مورد بحث قرار گرفته و اصول مديريتي انشاء االله در پژوهش
اهد شد. ايشان در آن محورها و حوزه نيز رصد و تبيين خو

  
 


